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سال پنجم، تابستان 1404، شماره 19

نقش عدالت در همگرایی بین المللی از منظر اسلام

محمدشریف محمدی  

چکیــده: ترویج و تحقــق عدالت می‌تواند پایه‌ای باشــد بــرای ایجاد صلح و 

همگرایی در سطح بین المللی. همچنانکه عدالت در سطح روابط اجتماعی محدود 

می‌تواند محیط ســالم و روابط اســتوار و نظم پایدار را ایجاد نماید. از اینرو اسلام با 

تاکید بر عدالت و تعامل عادلانه، الگویی برای همگرایی بین المللی ارائه داده است.  

روش تحقیق روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخآن‌های است. 

همچنان که سازه انگاران، ساخت واقعیت‌های اجتماعی همانند همگرایی در روابط 

بین المللی را ناشــی از آفرینش هنجارهای مشترک می‌داند. هنجاراساسی و بنیادین 

مشترک و فراگیر همانند عدل؛ در قالب عدالت، برابری، اعتدال و رعایت میثاق‌های 

بین المللی بر اســاس واقعیت‌هــای وجودی و همچنان در چارچوب نظریه ســازه 

انگاری، ســبب ساز رفتار برابر و نفی اختلافات، دوری از افراط و تفریط در مواضع 

و رفتارها، تعهد و الزام به اســتمرار قواعــد و میثاق‌ها و تقویت اعتماد و همکاری‌ها 

در روابط بین المللی می‌گردد. بدین جهت عدالت صرفا شــعار نیست بلکه راهکار 

عملی است که در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند به صلح جهانی، امنیت جمعی، 

اعتماد عمومی و تحقق همگرایی بین المللی کمک نماید. 

کلیدواژه‌هــا: عدالت، همگرایی بیــن المللی، برابری، اعتــدال، میثاق‌های بین 

المللی. 

1  - دانشجوی دکتری فقه سیاسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران، رایانامه:

sharif mohammadi2021@gmail.com
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مقدمه.۱	

در جهانی که مشــکلات و نابســامانی‌ها و تعارضات میان دولت‌ها و نظام‌های 

سیاســی، زندگی را با ســوال‌های بزرگ و آینده جامعه انسانی را با چالش‌های جدی 

مواجه ســاخته اســت؛ به خصوص با پس زمینه‌ای از جنگ‌هــای بزرگ و کوچک 

که در جهان اتفاق افتاده اســت و همواره در ابعــاد متفاوت این تعارضات و تنش‌ها 

و جنگ‌ها حتی در شــکل نیابتی آن ادامه داشــته اســت، حل تعارضات و تنش‌ها و 

ایجاد همگرایی میان دولت‌ها یکی از ضرورت‌های حیاتی جامعه انسانی می‌باشد. 

امــا اینکــه در جهانی با این پیچیدگی و تضاد منافع چگونه و با چه روشــی می‌توان 

بــر واگرایی‌ها غلبــه یافت و همگرایی را ایجاد نمــود، دیدگاه‌های متعدد و نظریات 

متفاوتی بیان شــده اســت. این دیدگاه‌ها را می‌توان بر اساس شاخص‌های مختلف 

دسته بندی نمود و یکی از آن شاخص‌ها، دسته بندی بر اساس رویکرد مادیگرایانه و 

غیر مادیگرانه است. اما در این میان رویکرد غیر مادیگرانه؛ مشخصا رویکرد جامعه 

بین المللی و رویکرد ســازه انگاری، بر نقش فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارها در ایجاد 

همگرایی در روابط بین الملل تاکید می‌نماید. گفتمان اســامی نیز در قالب رویکرد 

غیــر مادیگرایانه قرار می‌گیــرد و نقش زیادی برای ارزشــها در ایجاد همگرایی بین 

المللی قائل اســت. دین اسلام، انســان را موجودی دارای اختیار و اراده می‌داند که 

می‌تواند نقش مهمی در همگرایی و یا واگرایی ایفا نماید. ســوالی که مطرح می‌شود 

این اســت که کــدام ارزش‌ها و چگونه می‌توانند همگرایی را در ســطح بین المللی 

ایجاد نماید؟ فرضیه تحقیق این اســت که گسترش ارزشها و هنجارهای مشترک در 

عرصه بین المللی، از مهمترین مکانیسم‌های تقویت همگرایی در روابط بین الملل 

از دیدگاه اســام است. در این تحقیق تلاش می‌شــود که با استفاده از رویکرد سازه 

انگاری در روابط بین الملل، به نقش ارزش‌ها در همگرایی از منظر اســام پرداخته 

شــود و مهمترین ارزشهای اسلامی که ارزشهای مشترک جامعه انسانی نیز به شمار 

می‌آیند، به عنوان ارزشهای همبسته ساز، موجد همگرایی بین المللی گردد. 

در مورد همگرایی بین المللی مقاله‌ای از دکتر عبدالعلی قوام در نشریه مطالعات 
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بین المللی به چاپ رسیده است که فقط ابعاد مختلف همگرایی در روابط بین الملل 

را مورد بررســی قرار داده اســت و به طور مستقل و مبسوط در مورد نقش ارزشها در 

همگرایی بین المللی بحثی را انجام نداده است. به طور کلی مقالات وکتاب‌های که 

در این زمینه نوشته شده است به بحث همگرایی و عوامل آن به صورت کلی پرداخته 

و از ســویی به راهکارهای همگرایی از منظر اســام توجه لازم صورت نگرفته، لذا 

می‌توان موضوع را موضوع جدید دانســت که زمینه‌ای برای پژوهش مبســوط در آن، 

وجود دارد. 

	.۵۱ ی- مبانی نظر

	.۱۱ معنای همگرایی -

همگرایی همگرایی) convergence( با واژه‌های تقارب و همسویی مترادف است و 

از نظر لغوی به معنای تجانس و نزدیکی است)محمدمعین، 1375، 5191(. بنیان زندگی 

اجتماعی در یک جامعه، مبتنی بر همگرایی اعضای آن جامعه اســت که براســاس 

باورهای مشــترک موجود در یک جامعه پدید می‌آیــد. اجزای یک جامعه و اجتماع 

زمانی می‌تواند همراه و همدل و دارای روابط ســازنده باشــندکه باورهای مشــترک، 

ســازنده رفتار باشــد. عوامل فرهنگی، زبانی، اعتقادی، مذهبی و تاریخی مشترک و 

همساز، می‌تواند چنین نقشی را ایفا نماید و سرانجام همگرایی را پدید آورد. 

	.۲۱ همگرایی بین المللی -

همگرایی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در روابط بین الملل درآخرین ســالهای 

بین دو جنگ جهانی توسط دیوید میترانی مطرح شد ولی یک دهه طول کشید تا این 

نظریه به صورت یک پارادایم درجامعه علمی جابیفتد. نظریه همگرایی در روابط بین 

الملل، همکاری میان کشورها در زمینه‌های مختلف را عامل از میان رفتن اختلافات 

و سرآغاز همکاری گسترده آن‌ها می‌داند. به طور کلی دیوید میترانی، معتقد است که 

همکاری در یک زمینه باعث همکاری در زمینه‌های دیگر خواهد شد. برای توضیح 

مســاله، میترانی از واژه ریشه دوانیدن استفاده می‌کنند. برای مثال همکاری دو کشور 

در زمینه نفت ممکن اســت به همکاری آن‌ها در زمینــه حمل و نقل دریایی، بیمه، 
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بازاریابی، محیط زیست و غیره منجر شود)محمدامجد، 1394، 32(. پژوهشگران زیادی 

مانند دیوید میترانی، از ســالهای 1950 به بعد به بررســی و توسعه نظریه همگرایی 

پرداختند. آن‌ها معتقد بودند که دولت‌های ملی عامل اختلاف بین کشــورها بوده و 

در نتیجه تنش زا هســتند. بنابراین با ازمیان رفتن یا کمرنگ شــدن مرز بین کشورها، 

امکان همکاری بین مردم و نهادهای این کشورها، بیشتر خواهد شد. ارنست هانس، 

همگرایــی را حالتــی می‌داند که در آن چند واحد مســتقل، وفــاداری خودش را به 

مرکــز جدیدی منتقل می‌کنند. اتزیونی، حتی پــا را فراتر از آن می‌گذارد و همگرایی 

را حالتی می‌داند که وحدت سیاســی کامل شده باشــد)محمد امجد، همان، 33-32(. 

یوهــان گالتوننگ، همگرایی را فرآینــدی می‌داند که به موجب آن دو یا چند بازیگر، 

یک بازیگر جدیدی را به وجود می‌‌آورند. وقتی که این فرآیند تکمیل شــود، می‌‌توان 

گفت که بازیگران همگرا شده اند)برزابادی فراهانی، 1375، 75(. نظریه پردازان مختلف 

همگرایی منطقه‌ای، همگرایی را به عنوان یک وضعیت خاص سیاســی و یا فرایندی 

جهت تعویض وفاداری‌ها به ســطحی بالاتر از سطح ملی تعریف می‌کند)سیدحسین 

ســیف زاده، 1376، (. نویسندگان معطوف به همگرایی، به فرآیندی توجه دارند که طی 

آن وفــاداری از جانب یک مرکز به جانب مرکز دیگری معطوف می‌گردد)جیمز دوئیرتی 

و فالتز گراف، 1384، 670-690(. همگرایی میان دولت‌ها یک نوع پیکیربندی جمعی از 

لحــاظ تصمیم گیری را به وجود می‌آورد. در این فرایند نظامی از روابط پدید می‌آید 

که طی آن از به کارگیری زور به عنوان وســیله‌ای بــرای حل و فصل اختلافات خود 

داری می‌شود. این موضوع سبب ساز تحکیم صلح و امنیت در یک نظام منطقه‌ای و 

بین المللی می‌شود)عبدالعلی قوام، 1385، 81(. با توجه به توضیحات بیان شده می‌توان 

همگرایی را دســت یافتن به ســطح از همــکاری و وفــاداری در درون یک اجتماع 

دانست که بر اســاس آن وفاداری‌های جزئی، رنگ می‌بازد و وفاداری‌های بزرگ تر، 

یــک اجتماع را به هم پیوند می‌زند. فرایند وقوع همگرایی کنارگذاشــتن اختلافات و 

وفاداری‌های اختلاف زا و ایجاد پیوند‌های مشــترک بزرگتر هستند که در شعاع خود 

سایر اختلافات را از جلوه‌گری و نقش آفرینی می‌اندازد و زمینه‌های مشترک را تقویت 

می‌نماید. بنابراین، همگرایی مفهومی اســت که از تجانس‌های اندک شروع می‌شود 
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و در مرحلــه نهایی به وحدت می‌انجامد. از این رو می‌توان برای همگرایی ســطوح 

متفاوتــی را در نظر گرفت که به علت مشــکک بودن این مفهــوم، می‌توان به اندازه 

تراکم و گستردگی این تجانس و همکاری، سطوح متعددی را برای همگرایی در نظر 

گرفت. 

ی -۳۱.	  سازه انگار

رویکرد ســازه انگاری در روابط بین الملل ابتدا توسط نیکلاس اونف به کارگرفته 

شد و بعدا توسط ونت کاربردی شــد. البته در خصوص سازه انگاری، با طیف‌های 

مختلف سازه انگاری مواجه هستیم. اما برخی سازه انگاری را به دو قسم سازه انگاران 

قاعــده محور یا رادیکال و برخــی نیز به هنجار محور یا متعارف تقســیم می‌کنند. 

جریان اول ســازه انگاران، گام اول را در زمینه مطالعات روابط بین الملل برداشتند. 

اینان بر مباحث زبان شــناختی و گفتمانی تاکید ویژه‌ای دارند و بر شــرایط زمینه‌ای 

و ســاخت‌های زبانی)گفتمآن‌های اجتماعی( و نقش زبان در تکوین هویت و سیاســت 

خارجی تاکید می‌کنند. 

امــا جریان دوم، گروه اصلی ســازه انــگاران؛ افرادی همچون ونــت و.. را در بر 

می‌گیرد که روی ســاختار بین الاذهانی، نقش هنجارهــا در تکوین هویت و به تبع 

آن منافع دولت‌ها تاکید می‌کنند. در بین آن‌ها اندیشــه ونت، که بیشتر به دنبال تفسیر 

و توضیح جهان و پدیده‌های اجتماعی و سیاســی اســت کاربردی تر بوده و سزاوار 

توجه بیشــتری اســت)مجیدروحی دهبنه، 1393، 4-7(. علیرغم تفاوت‌های موجود بین 

نحله‌های مختلف سازه انگاری، به طورکلی سازه انگاران در چهار عقیده اشتراک نظر 

دارند: نخســت اینکه به اعتقاد آن‌ها بازیگران و ســاختارها به صورت متقابل ساخته 

می‌شــوند و تعاملات بازیگران، ساختارهای بین المللی را شکل می‌دهد، دوم، آنان 

معتقدند که هویت و منافع، متغییرهای درونی هســتند و هویت‌ها به صورت مستمر 

از طریق تعامل بازیگران ســاخته می‌شوند، منافع نیز از هویت‌های خاص سرچشمه 

می‌گیرد، سوم آنکه، ســازه انگاران قدرت را صرفا در عوامل مادی خلاصه نمی‌کنند 

و بر تاثیر و قدرت ایده‌ها و اندیشــه‌ها نیز تاکید می‌کنند؛ و چهارم، ســازه انگاران به 
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ارائه چهارچوب مختص به خود برای تشریح تغییرات بین المللی همت می‌گمارند. 

آنان امیداورند که با وارد کردن ســاختارها، بازیگران، هویت‌ها، منافع و اندیشه‌ها در 

عرصــه بازی، بتوانند تغییرات مهم ایجاد شــده در الگوی رفتاری بازیگران نظام بین 

الملل را تشریح نمایند) علی عبدالله خانی، 1383، 187-186(. 

نکته اساســی در رهیافت‌های هنجار محور این است که به جای عوامل مادی بر 

عوامل غیر مادی و انگاره‌ای به عنوان عامل تعیین کننده همکاری بین المللی تاکید و 

تمرکز می‌کنند. آغاز و استمرار همکاری بین بازیگران بین المللی و کشورها، مستلزم 

شــکل گیری اجماع معرفتی، هنجاری، ارزشی و ایدئولوژیک و هویت مشترک بین 

آن‌هاست)سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، 1400، 101(. 

به صورت کاربردی تر اگر به نقش ارزشها و هنجارها و یا به طور کلی فرهنگ در 

تحلیل مســائل نگاهی بیاندازیم، به عنوان نمونه می‌توان در تحلیل آنارشی در نظام 

بین الملل بر اســاس فرهنگ‌های مختلف به نتایج مختلفی دســت یافت. سه نقش 

دشمن، رقیب و دوست، نشان می‌دهد که سه فرهنگ متمایز در سطح کلان سیاست 

بین الملل به این‌ها شکل می‌دهند و سه نقش مزبور هم به نوبه خود به این سه فرهنگ 

قوام می‌بخشــند. این سه فرهنگ عبارتند از: فرهنگ هابزی، فرهنگ لاکی و فرهنگ 

کانتی. این فرهنگ‌ها قواعد مشــارکت و منطق‌های تعامل متفاوتی دارند و تمایلات 

نظام درآن‌ها متفاوت است)الکساندرونت، 1386، 65(. در واقع به لحاظ هستی شناسی، 

ونت کوشش می‌کند نشان دهد که بر خلاف تعبیر واقع گراها، آنارشی منطق خاصی 

ندارد و بر حســب تعهد و تعلق خاطر دولت‌ها به طیفی از هنجارها و قواعد، شکل 

می‌گیرد)فرهاد دانش، 1394، 56(. 

در مورد عبور کشــورها و نظام‌های سیاسی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر، گذار 

اجتناب ناپذیر نیست. دولت‌ها و کشورها باید خودشان بخواهند و ارزشهای خاصی 

را در درون فرهنگ‌شــان درونی ساخته باشــند)فرهاد دانش، 1394، 58-59(. اما اینکه 

چگونه ارزشــها و هنجارها در این ماموریت موفق می‌شــود، ارزشــها و هنجارها به 

عنوان واســط، نقش تاثیرگذار خود را ایفا می‌کنند. در تئوری سازه انگاری، هویت‌ها 

و منافع دولت‌ها توســط هنجارها، تعاملات و فرهنگ‌ها ایجاد می‌شود و این فرایند 
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است که موضوع تعامل دولت‌ها را تعیین می‌کند. 

در مورد رابطه ســاختار- کارگزار و  چگونگی تعامل آن دو در انگاره سازه انگاران 

به تعامل دوطرفه آن دو نســبت به همدیگر تاکید می‌شود. به این ترتیب، از نگاه سازه 

انگاران، واقعیت بین المللی؛ یعنی ساختارهای بنیادین بین المللی، فهم دولت‌ها از 

خود، و رفتار عمومی دولتها را، شناخت بیناذهنی، که خود وابسته به فرایند تعامل بین 

المللی است، قوام می‌بخشــد. به بیان ونت، ساختار جدا از فرایند؛ یعنی رویه‌های 

کنشگران وجود ندارد)حمیرا مشیرزاده، 1388، 333(. اما برآورد بازه زمانی تغییر در نظام 

بین الملل، به آسانی امکان پذیر نیست، به همین جهت برخی‌ها نسبت به اصل تغییر 

ناامید اســت. به نظر الکر، توجه ونت به امــکان تغییر در نظام بین الملل از اهمیت 

ویژه‌ای برخودار اســت. او برای نســل‌های آینده در قرن آینده، امید به تحقق عملی 

آنچــه را این قرن عمدتا به دنبال آن بود؛ اما نتوانســت به آن دســت یابد، زنده نگاه 

می‌دارد؛ یعنی شکل گیری یک نظم مشروع بین المللی که تقویت کننده پیشرفت در 

مهار خشونت در سیاست جهانی باشد. 

در ســازه انگاری ونت آنچه که مهم اســت تغییر فرهنگ سیاسی نظام بین الملل 

است ولذا نقش فرهنگ سیاسی داخلی هر نظام نادیده گرفته می‌شود. زیرا ونت اصولا 

جزء ســازانگاران کل گرا هســتند که دولت‌ها را به عنوان بازیگران و نظام بین الملل 

را به عنوان ســاختار در نظر می‌گیرند )حمیرا مشیرزاده، 1388، 351-352(. همان گونه که 

گفته شد یکی از عرصه‌های که دراین تغییر هویتی نقش دارند، نهادها و سازمآن‌های 

بین المللی اســت. از این منظر، نهادهای بین المللی عرصه‌ای است که هنجارها در 

درون آن‌ها به کارگرفته می‌شــوند، تفسیر می‌گردند، و دچار تحول می‌شوند. از سوی 

دیگر، نهادها ناشــرین هنجارها هستند و کنشگران را جامعه پذیر می‌کنند و فرهنگ 

سازمانی به بخشی از مجموعه‌ی ارزشی آن‌ها تبدیل می‌شود. در نتیجه تغییر در نظام 

بین الملل می‌تواند از طرق این نهادها صورت گیرد)حمیرا مشــیرزاده، 1388، 355(. در 

مورد نقش کنشگران غیر دولتی نیز سازه انگاران بیشتر به کنشگران دولتی می‌پردازند 

و کمتر به کنشگران غیر دولتی توجه دارند، هرچند که از لحاظ نظری، نسبت به وارد 

ساختن کنشگران غیر دولتی، بسته نیستند)حمیرا مشیرزاده، 1388، 357(. 
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با توجه به آنچه بیان شــد در این نوشــته کوشش می‌شــود که سازه انگاری در دو 

ســطح خرد و کلان توامــان به عنوان چارچوب نظری در نظرگرفته شــود. زیرا تغییر 

در فرهنگ نظام بین الملل بدون تغییر در فرهنگ سیاســی داخلی هر نظام به آسانی 

امکان پذیر نیست، و تغییر در فرهنگ سیاسی دولت‌ها بدون تغییر در فرهنگ سیاسی 

کارگزاران و رهبران نظام سیاسی به آسانی امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر می‌توان 

بــا ایجاد تغییر از پایین به بالا؛ یعنی ایجاد تغییرات فرهنگی در میان سیاســتمداران 

و زمامداران حاکم بر کشــورها و تغییر فرهنگ حاکم  بر آن کشــور و سپس از طریق 

تغییرات فرهنگی درون کشــوری و سپس تسری این تغییرات به درون نظام بین الملل 

به موفقیت بیشــتری امیدواربود و از ســویی، دو ســویه بودن تاثیرگذاری و تغییرات 

نیز، روند تغییر ارزشــها و فرهنگ‌ها در دو ســطح خرد و کلان  به صورت تعاملی را 

واقعبینانه تر جلوه گر می‌سازد. 

 ماهیت ارزش ها.۲	

به هنگام بحث از ماهیت ارزش که افعال و اشــیا به دو صفت حســن و قبح و یا 

خوب و بد طبقه بندی می‌شوند، نظریه‌های مختلفی وجود دارد. 

	.۱۲ یه عینی-  نظر

طبق این نظریه در اشیای موجود در محیط و یا اعمال و رفتارهای انسانی، ویژگی‌ها 

یــا خصوصیاتی وجود دارد که آن‌ها را متصف به صفت ارزش می‌کند. این ویژگی‌ها 

ذاتا و بیرون از نظر فردی و شــخصی، قابل ارزش و ارج هستند و عقل جمعی انسان 

بر مطلوب بودن آن‌ها گواهی می‌دهد. عینی بودن ارزش‌ها، سبب پیدایش میزآن‌هایی 

که مورد پذیرش همگان باشد می‌شود)یدالله خرم آبادی و سکینه ملکی، 1393، 138(. 

یه ذهنی یا شخصی-۲۲.	  نظر

ارزش امری شــخصی است و با تمایلات و عواطف افراد ارتباط دارد. میزآن‌های 

عمومــی و عینی در باره امور ارزشــی وجود ندارد و آنچــه به صورت قضیه یا حکم 

درباره ارزش‌ها صادر شود، بیان احساس یا میل فرد است. 
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یه نسبی-۳۲.	 نظر

ارزش را نه در ماهیت که باید در عمل و یا نحوه کارکرد و ســودمند بودن آن باید 

جستجو کرد. اگر نظام ارزشی مفروض بتواند به حل مشکلات و مسائل بشری کمک 

کند، ارزشــمند اســت و گرنه بی ارزش و غیر قابل اعتماد و اعتنا خواهد بود. بر این 

اســاس هرآنچه مورد پســند اکثریت قرار گرفت، معتبر و مقبــول خواهدبود. به این 

اعتبار به نظر عمل گرایان، ارزش‌ها نســبی هســتند نه مطلق و ابدی)یدالله خرم آبادی و 

سکینه ملکی، 1393، 139(. 

یه رابطه‌ای -۴۲.	  نظر

اساس و پایه ارزش‌ها را رابطه میان فرد و شی تلقی می‌کنند. بنابراین با ارزش بودن 

هم وابســته به خصوصیات شی یا عمل اســت و هم با ذوق و تمایلات افراد ارتباط 

دارد. شــی یا عمل نیز باید دارای خصوصیاتی باشد و شخص نیز در تجربیات خود 

باید قدرت درک و گرایشــی خاص داشته باشد، تا بتواند این خصوصیات را بفهمد. 

براساس این نظریه می‌توان وجود ارزش‌های عمومی یا ارزش‌های را که مورد پذیرش 

همگان هســتند، توجیه نمود و ضمنا اختلاف آرای افراد یا گروه‌ها را درباره‌ی پاره‌ای 

از ارزش‌ها ممکن تلقی کرد. 

یه زمینه ای-۵۲.	  نظر

ارزش هــر امــری در زمینه یا موقعیتی خاص مورد توجه قــرار می‌گیرد. با ارزش 

تلقی کردن یک شــیئ یا یک عمل وابســته به موقعیتی است که این شیئ یا عمل در 

آن ظاهر می‌گردد. بنابراین، تنها خصوصیت شیئ یا ذوق و درک فرد یا ارتباط این دو 

با یکدیگر، پایه و اســاس ارزش را تشکیل نمی‌دهند. موقعیت یا شرایطی که شیئ و 

فرد با هم بر خورد دارند و نقشــی که هریک درآن موقعیت ایفا می‌کند، درباره ارزش 

تلقی کردن آن شــیئ یا قدرت درک فرد موثر است)یدالله خرم آبادی و سکینه ملکی، 1393، 

 .)140

از منظر اســامی ارزش‌ها عینی و ثابت هســتند، زیرا منبــع اصلی آن‌ها قرآن و 

ســنت‌اند که مطلق و تغییر ناپذیرند اما در عین حال برخی ارزش‌ها ممکن است در 
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چارچوب شرایط و زمینه‌های خاص، زمینه‌ای و رابطه‌ای تفسیر و اجرا شود. 

زش‌های اسلامی-۶۲.	 ار

اسلام و ارزشهای آن ظرفیت والایی برای ساختن جهان سرشار از صلح و دوستی 

دارد که در آن انسآن‌ها درکنارهم و به شکل مسالمت آمیز زندگی نماید، و دولت‌ها با 

رعایت اصول و ارزشــهای تعریف شده در هماهنگی و همگرایی بیشتری قرار داشته 

باشند. اسلام می‌تواند به جایی جهان جنگل گونه که در آن دولت‌ها برای بقا و استیلا 

بر دیگران از هرگونه اصول و ارزشهای حاکم عبور و همواره بدنبال افزایش قدرت خود 

و سلطه بر دیگران هستند، جهانی را تجسم ببخشد که دولت‌ها به جای نگاه بدبینانه 

نســبت به همدیگر، در قالب ارزشــهای قابل قبول و گفتگوی دوام دار، همگرایی را 

بر واگرایی ترجیح داده و موفق به ایجاد نهادها وســازوکارهای مشــترک برای ایجاد 

اعتماد و هماهنگی در برنامه‌ها و ایجاد جهانی عاری از خشونت و برخوردار از صلح 

گردد)عبدالحکیم سلیمی، 1382، 69(. 

آیــت الله جــوادی آملی ضمن اعتقاد بــه تاثیرگزاری ارزشــها در همگرایی بین 

المللی، خاطر نشــان می‌ســازد که ارزشهای مشــترک، باید از منبع مشترک و قابل 

پذیرش برخواســته باشــد. به همین جهت آداب و عرف نمی‌تواننــد به عنوان منبع 

مشــترک مطرح شود؛ زیرا عرف‌ها و عادات‌ها و سنت‌ها و رسوم بشری، هیچ یک از 

این دو ویژگی همگانی و پایدار بودن را ندارد. مردم هر نقطه‌ای از زمین دارای فرهنگ 

و عرف ویژه خود هســتند، گاهی میان عرف جوامــع گوناگون، تفاوت نفی تا اثبات 

اســت. ویژگی‌های جغرافیای و اقلیمی بر سنن بشری تاثیر فراوان دارند، چه رسد به 

خصوصیات فکری و اعتقادی)عبدالله جودی آملی، 1391، 19(. لذا منبع مشترک ارزشها، 

دین می‌تواند باشــد؛ زیرا دین اســام به دلیل ویژگی جهان شمولی، تغییرناپذیری و 

فطرت مداری، می‌تواند به عنوان منبع مشــترک قرار گیرد)عبداللــه جوادی آملی، 1391، 

 .)32-23

اما در مورد ماهیت ارزشــها واینکه چگونه ارزشــی، ارزش اســامی محسوب 

می‌شــود؟ شهیدمطهری در مورد ارزش‌های مادی می‌فرماید؛ آنچه انسان نیاز داشته 
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باشد، ارزش مادی دارد. اما ارزش امور معنوی را با ایمان به خدا مرتبط می‌داند، وی 

ارزش امور معنوی را در ســایه اهدافی می‌داند که این اهداف باعث ارزشــمندی آن 

می‌گردد)عبدالله جوادی آملــی، 1391، 144(. ازمنظر آیت الله مصباح یزدی، ارزش‌های 

اســامی عبارت اســت از یک فعل اختیاری مطلوب و متعالی که مطلوبیت آن از 

مبانی و بینش‌های اســامی نشــئت گرفته و انجام آن انسان را به اهداف والا وکمال 

حقیقی خویش)یعنی قرب خداوند متعال( نائل می‌سازد)محمدتقی مصباح یزدی، 1391، 286-

287، سیدمحمدرضا میرصانع و همکاران، 1402، 100(. 

زشها-۷۲.	  اولویت ار

مجموعه ارزشــهای در اســام وجود دارد که انسان را به ســمت کمال هدایت 

می‌کنند، زیرا تمام ارزشــهای اســامی ریشــه در فطرت دارد و با فطرت انســآن‌ها 

سازگارند، به همین جهت هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی او را فراهم می‌کند. 

از میان ارزش‌های اسلامی آنچه که در ایجاد و افزایش همگرایی بین المللی تاثیرگذار 

هستند، ارزش‌های اجتماعی است که از جنبه عمومیت و شمول برخوردارند و مورد 

اقبال عمومی قرار دارند، ارزش‌های اجتماعی به عنوان ارزش‌های مشترک، می‌توانند 

ترویج و گسترش یابند؛ تا براساس آن، رفتار جوامع، دولت‌ها و نظام بین الملل دچار 

تغییر شود و ارزشهای مشترک، کشورها را به سوی همگرایی سوق دهد. 

اینکه کشــف ارزش‌های مشــترک واهتمام به آن‌ها وظیفه کیســت؟ در قدم اول 

کشــورها خودشــان به دلیل اهمیت همگرایی باید آن‌ها را  شناسایی و سپس عملی 

سازند. کشورها، ]ارزشهای مشترک بین المللی[ را همانند ارزشهای مورد احترام در حقوق 

داخلی کشــف نمایند، بنابراین در یک دنیای بــا فرهنگ‌های متعدد و متنوع، حقوق 

بین الملل باید منعکس کننده تفاوت تمدنها و کاشف ارزشهای مشترک باشد)عبدالله 

جوادی آملی، 1391، 19(. 

در مجموع می‌توان ارزش‌های مشترک میان کشورها را با شیوه‌های مختلف کشف 

نمود. مطالعه متون دینی و فلسفی و تحلیل مقایسه‌ای ارزش‌ها، پژوهش‌های می‌دانی 

و پیمایش‌های جهانی، تحلیل اسناد بین المللی، گفتگوهای بین فرهنگی، مدل‌های 
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نظری برای شناســایی ارزش‌ها، تمرکز بر اصول کلی انسانی  و.. می‌توان ارزش‌های 

مشترک را کشف نمود. 

 ارزشهای مشترک جامعه انسانی از منظر اسلام.۳	

اما اینکه کدام ارزشــها، می‌توانند این نقش را ایفا نماید، طبعا ارزشهای مشترک 

جامعه انســانی و ارزشهای برخاسته از فطرت انســآن‌ها و مورد پذیرش بین المللی 

می‌تواننــد، به خوبی از پس این مهم بر آید. ارزشــهای مهــم در جامعه بین المللی 

کدام ارزش‌ها هستند که باید به ترویج و گسترش آن‌ها توجه نمود؛ در مقدمه اعلامیه 

جهانی حقوق بشــر و نیز ماده 26 آن و همچنین پیمآن‌هایی حقوق سیاسی مدنی و 

حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ارزشــهای مشــترک انسانی مورد تاکید قرار 

گرفته است)ناصرقربان نیا، 1378، 18( و برخی از این ارزشها نیز بیان شده است. هدلی 

بول، به دو ارزش که از اهمیت بیشــتری برخوردارند توجه خاصی داشته است. نظم 

بین الملــل و عدالت بین الملل)رابرت جکســون، گئورک سورنســون، 1385، 186(. اما در 

سطح بین المللی پنج ارزش اساســی وجود دارد که می‌توان با نهادینه ساختن آن‌ها 

به همگرایی رســید که این ارزشها عبارت‌اند از امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه. 

ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف به این ارزشها به صورت گزینشی توجه نموده‌اند. به 

همین جهت ارزشهای پنچگانه ارزشــهای هستند، که اسلام نیز همه این ارزشها را 

مورد تائید قرار داده اســت؛ هرچند که در تعریف و ابعاد و حدود آن، نظرات خاص 

خودش را دارا می‌باشد. بنابراین برای فهم ارزشهای مشترک همگراساز، می‌توان سراغ 

ارزشــهای پنچگانه رفت و از منظر اسلام ارزشهای فوق را مورد بررسی قرار داد. راه 

دیگــر اینکه بدون توجه بــه ارزش‌های مهم ومورد تاکید در عرصــه بین المللی، به 

ســراغ ارزشهای اجتماعی در اســام رفت که نقش همگراساز در سطح بین المللی 

ایفا می‌نماید، و یا به صورت ترکیبی، ارزشــهای مشترک جامعه انسانی را گردآوری 

و ســپس بررسی نمود. هر دو روش مزایای خود را دارا می‌باشد، ولی رویکرد تلفیقی 

به نظر می‌رســد که از جامعیت بیشتری برخودار باشد. در مجموع ارزشهای فراوانی 

هســتند که می‌توانند نقش مهمی در همگرایی بین المللی ایفا نمایند؛ نظیر عدالت، 
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برابری، اعتدال، وفای به عهد، وحدت، صداقت، رفق ومدارا، همزیســتی مسالمت 

آمیز، اعتماد، صلح، رفاه همگانی، گفتگو، مســولیت، و... اما به دلیل عدم ظرفیت 

این تحقیق برای بررســی تمامی ارزشــهای موجود، تنها ارزشهای محدود؛ همانند 

عدل، برابری، اعتدال، وفای به تعهدات بین المللی به عنوان ارزشــهای همگراســاز 

بین المللی، مورد بررســی قرار می‌گیرد. هرچند که حضرت آیت الله جوادی آملی، 

ارزشهای همانند؛ برابری، اعتدال، تعهدات بین المللی را از نمودهای عدل می‌داند، 

نه ارزش‌های مستقل. زیرا عدل هم به معنای استحقاق، هم به معنای برابری وهم به 

معنای اعتدال در قوای وجودی انسان آمده است و از آن سو تعهد به عهد و پیمآن‌ها 

نیز ناشــی از باور به عدالت می‌باشد. لذا با این توضیح تنها نقش عدل و عدالت  به 

عنــوان مهم تریــن ارزش در همگرایی بین المللی مورد توجه می‌باشــد؛ لذا در این 

نوشتار ارزش عدل، در قالب عدالت، اعتدال، وفای به تعهدات بین المللی، بررسی 

می‌شود. 

عدل: -۸۳.	

یف عدل-۱۳.	 تعر

عدل قراردادن هرچیز در جای مناســب خود اســت. برخی گمــان کرده‌اند این 

تعریف سرشــار از ابهام اســت، زیرا یک اصل کلی است که مصادیق آن به روشنی 

مشــخص نیستند؛ اما باید عنایت کرد که یک تعریف آن گاه مبهم است که بر کلیت 

یا عمومیت آن ایراد و نقدی واردباشــد؛ ولی اگر تعریفی از این زاویه دارای کاســتی 

نباشــد، مبهم نیست، هرچند که شایدمصادیق آن روشن نباشد. برای تعیین مصادیق 

باید هم پدیده‌های هســتی را شــناخت و هم جایگاه هر پدیــده را در نظام آفرینش 

دریافت و هم دانســت کــه چگونه می‌توان هر پدیده را در جای خود نشــاند)عبدالله 

جوادی آملی، 1391، 39(. 

اهمیت عدالت-۲۳.	

اصل مهم که مبنای رفتار پیامبر اسلام محسوب می‌شد عدالت بود. پیامبر مامور 

بــه اجرای عدالت بود و در تمام امور به عدالت رفتار می‌کرد. اتمام دوران رســالت 
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پیامبر اکرم به مبارزه در راه برپایی عدالت و گســترش آن گذشت)مصطفی دلشاد تهرانی، 

1385، ج2، 15(. اهمیت عدالت به عنوان اصل و ارزش اساســی بدان جهت است که 

قوام حقیقت حیات انسانی به اصل عدالت است. دادگری، همانند اصل توحید ریشه 

در نظام تکوین دارد. بالعدل قامت السموات و الارض. بنا براین نادیده انگاشتن قسط 

و عدل، مخالف با نظام طبیعی و اهتمام به آن هماهنگی با نظام هســتی است)جوادی 

آملــی، 1391، 37(. عدالت می‌تواند زمینه‌های اخلاقی شکل گیری قدرت‌های سالم و 

کاربــرد صلح آمیز آن را فراهم آورد)اصغر افتخاری، 1390، 430(. عدالت به عنوان مهم 

ترین دســتور الهی، ضامن ثبات و بقای جامعه انسانی و شرط تحقق سایر ارزش‌ها 

است، لذا از اهمیت گرانبهای در جامعه برخوردار است. 

توصیه به عدالت در اسلام-۳۳.	

عمل به عدالت در زندگی اجتماعی از مهم ترین تکالیف الهی مســلمانان بوده و 

ظلم به حقوق دیگران از محرمات و معاصی بزرگ به شمار می‌آید: ان الله یامرکم ان 

تودوالامانــات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل) نســاء، آیه 58( و 

مسلمانان باید نماد عدالت بوده و هیچ گونه دشمنی نباید آنان را از محور عدل خارج 

سازد. یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجرمنکم شنأن قوم علی 

الا تعدلوا اعدلوا هو اقــرب للتقوی واتقوالله ان الله خبیر بما تعملون)مائده، آیه 8(. با 

نامســلمانان هم باید با عدالت رفتار نماید: لاین‌هاکم الله عن الذین لم یقتلوکم فی 

الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. 

)ممتحنه، آیه 8(. ســمعون للکذب اکالون للسحت فان جائوک فاحکم بینهم او اعرض 

عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله 

یحب المقســطین)مائده، آیه 42(. وزنوا بالقسطاس المستقیم) اسراء، آیه 35(. و اذا قلتم 

فاعدلوا) انعام، آیه 152(. در برخی آیات به گفتار و رفتار خداوند به حق تاکید شده است 

که مراد از حق همان عدل اســت. وقضی بینهــم بالحق و هم لایظلمون) زمر، آیه 69( 

والله یقضی بالحق)غافر، آیه 20()عبدالله جوادی آملی، 1391، 39-37(. 

توصیه به عدالت از مهم ترین آموزهای اســامی است که در قرآن کریم و سنت 
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پیامبر و ســیره ائمه به شــکل فراوان و با تاکید  زیاد بیان شده و مسلمانان به رعایت 

عدالت در تمام شئون زندگی فراخوانده شده است. 

زشی-۴۳.	  عدل مفهوم ار

عدل مفهوم ارزشی است، اما صرف اعتباری نیست، چنین نیست که عدل درجهان 

هســتی حقیقتا وجود نداشته باشد و تنها ســاخته اندیشه انسان باشد، بلکه عدل نیز 

مانند بســیاری از مفاهیم ارزشــی دیگر، در واقع برگرفته از جهان آفرینش است و از 

امور تکوینی انتزاع شــده اســت)عبدالله جوادی آملی، 1391، 39(. در نظام آفرینش، هر 

پدیده‌ای به جای خود نشســته است و سرگرم انجام دادن وظیفه‌ای متناسب با وضع 

خود است. این ســازگاری، هماهنگی و تناســب کامل بیانگر عدل آفرینش است. 

انسان همین حالت را از امور تکوینی انتزاع می‌کند و با این گزینش، هرگاه در همان 

مجموعه چند نفره، هرکس به وظیفه خاص خود به شــکلی مناســب عمل کند، آن 

وضع را عادلانه می‌شــمارد، پس عدل اگر چه یک مفهوم ارزشــی اســت، در بستر 

هستی جاری است و حضور دارد. با این اشاره روشن می‌شود که عدل یک اصطلاح 

باردار اشــتراک لفظی نیســت. نمی‌توان گفت که عدل در کار خدا به معنای خاص 

اســت و عدل انسانی به معنای دیگر، همان گونه که نباید پنداشت عدل اجتماعی و 

عدل سیاسی دارای دو معنای متمایزند و نیز پذیرفتنی نیست که این اقسام دارای تباین 

و اختلاف مفهومی باشند. حق آن است که عدل مشترک معنوی است و در همه این 

اقسام به یک معنا است، گرچه دارای تفاوت مصداقی است)عبدالله جوادی آملی، 1391، 

39-40(. در مجمــوع اگر تفاوت معنایی بین مفهــوم  و مصداق عدل درمورد خدا و 

انسان هم قائل باشیم، ولی پیوند عمیقی بین عدل در این دو مورد وجود دارد. 

 فراگیر بودن عدل-۵۳.	

همــه انســآن‌ها با هر فرهنگ و زبان و ســنت، خواســتارعدل‌اند و بدان عشــق 

می‌ورزند، از آن رو که طبق آیات قران، گوهر هر انســانی حق و عدل است. خلقک 

فســواک فعدلک) انفطار، 7( یعنی خدا تو را آفرید و راســت گردانید و به عدل سامان 

داد. عــدل در آفرینــش بدین صورت تحقق یافت که خداوند هرچه را برای ســامان 
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هســتی بشــر و جهان لازم بود، اعطا کرد و آن گاه هرچه برای هدفداری آن ضرورت 

داشت، نیز در اختیار آن‌ها نهاد. ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی) طه، 50(. بر 

این اساس، قسط و عدل در ساختار هستی هرچیزی نهاده شده است و همه آفرینش 

دارای گوهر عدل اســت. هیچ کس فطرتا از حوزه عدل بیرون نیســت. هنگام ظهور 

وجود مبارک حضرت ولی عصر ممکن است کسی اسلام را نپذیرد؛ ولی روی زمین 

قســط و عدل حکومت می‌کند و اصرار روایات این نیســت که همه مردم روی زمین 

مسلمان می‌شــوند، بلکه از بعضی آیات بر می‌آید که در آن زمان برخی به دین خود 

باقی اند)عبدالله جوادی آملی، 1391، 43و55(. 

در مورد عدالت اقتصادی نیز گفته شــده است که کم فروشی از لحاظ فقهی اگر 

مسلمان بر اثر خیانت کسی را عمدا مغبون کند، خلاف شرع و معصیت کرده است. 

اگر مغبون کردن از حرص و بخل و مال دوستی باشد، رذیله اخلاقی است. اگر مغبون 

کردن به حیثیت کشــور اسلامی آسیب برساند، هرچند خریدار مسلمان نباشد، ویل 

للمطففین.... )ســوره مطففین، آیه1-3( بحث روابط بین الملل مطرح می‌شود. قرآن کم 

فروشــی را حرام کرده است هرچند که خریدار نامســلمان باشد، چون دین اسلام، 

جهانی اســت و همه مردم روی زمین را بر اســاس عدل و قســط اداره می‌کند و آیه 

یادشــده به حوزه درون مســلمانان اختصاص ندارد. همین طور خداوند غبن و غش 

در معامله راحرام کرده اســت، چه خریدار مســلمان باشد یا کافر. همچنان احتکار 

نیز مطلقا حرام اســت، هرچند با نامســلمان. اگر غذایی مورد نیاز ملتی بود و آن‌ها 

خون‌شــان هدر نبود یا مورد تعهد یا درپناه دولت اسلامی بودند، احتکار کالا درباره 

آنان نیز ناروا است)عبدالله جوادی آملی، 1391، 54-52(. 

 عدالت محور اساسی اسلام-۶۳.	

از اصول روابط بین المللی اســام رعایت قســط و عدل اســت. اسلام اولا  هر 

مسلمانی را به تعدیل قوای درونی خود دعوت می‌کند و سپس او را با مسلمانان دیگر 

بر اساس قسط و عدل به وحدت فرا می‌خواند؛ آن گاه هر مسلمانی را با هر موحدی 

دیگر، اعم از مســیحی و یهودی و دیگر پیروان انبیا بر اساس قسط وعدل به وحدت 
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فرا می‌خواند؛ ســپس هر موحدی را با غیر موحد بر اســاس قسط و عدل به وحدت 

صــا می‌زند. چنین دینی هم می‌تواند جهانی باشــد و هم روابط بین الملل خود را 

به گونه‌ای صحیح تنظیم کند)عبدالله جوادی آملی، 1391، 46(. بنا براین عدل و قســط از 

منظر اسلامی ظرفیت فراگیر و جهانی را دارد و بدین جهت می‌تواند در سازماندهی 

و همگرایی روابط بین الملل نقش آفرین باشد. 

ی و مساوات-۷۳.	  برابر

پیامبر در مهم ترین زمان و حســاس ترین مکان اصل مســاوات همگانی و نفی 

اختلافات طبقاتی را اعلام کرد و به گوش همگان رســاند. آن گاه که مکه فتح شد و 

اســام در حاکمیت قرار گرفت، رسول اکرم خطبه‌ای خواند و مساوات اسلامی را به 

گاه باشــید که پروردگارتان یکی اســت و پدرتان نیز یکی  همگان  اعلام کرد؛ مردم آ

اســت، بنا براین بدانید که نه عربی را بر عجم و نه عجمی را بر عرب و نه ســیاهی را 

بر سفید و نه سفیدی را بر سیاهی برتری نیست، مگر با تقوا. آیا این حقیقت را ابلاغ 

کردم؟ گفتند؛ آری. فرمود: حاضران به غایبان ابلاغ کنند)مصطفی دلشــاد تهرانی، 1385، 

15(. پیامبر اســام در ســیره خود هم فرق نمی‌گذاشت. او در پیمان مدینه برای همه 

ساکنان  مدینه؛ چه مسلمان و چه یهودی، حقوق برابر اعلام کرد. در رفتار نیز بین یاران 

خود فرق نمی‌گذاشت. مثلا بلال حبشی، سلمان فارسی، صهیب رومی و اصحاب 

فقیر از قبیله‌های ضعیف و گمنام، به اندازه اصحاب ثروتمند و مشــهور مورد احترام 

بود. حضرت علی در نامه به والی خود؛ مالک اشتر نوشته است: ‌ای مالک نسبت به 

مردم مثل حیوان درنده نباش، چون مردم از دو حالت خارج نیســت یا مسلمان بوده 

و برادر دینی تو  اســت یا در خلقت مثل تو بوده و همنوع تو است)مختارحسین حیدری، 

1396، 39-40(. یعنی اصول انســانی مشــترک درمیان است که آن‌ها را خدا آفریده و 

باید این اصول را تکریم کرد، چون خداوند انســان را محترم آفرید؛ و لقد کرمنا بنی 

آدم)اسراء، 70() عبدالله جوادی آملی، 1391، 50-49(. 

به همین جهت مارســل بوآزار معتقد اســت که: دیدگاه جهانی اسلام با دو امتیاز 

نیرومند درخشش ویژه‌ای داشــت: یکی ایمان به خدا و دیگری انکار هرگونه برتری 
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نژادی و قومی و تاکید بر برابری انسآن‌ها، با اعلام این اصول، پیامبر توانست عصبیت 

قومی و نژادی عرب جاهلی، یهود و مشــرکین مکه را ریشه کن سازد. هیچ دیانتی به 

اندازه اسلام به بشر شخصیت نداده است. رفتار پیامبر با اقوام یهود و نصاری برادرانه 

بوده است... اســام در صدد ساختن جهانی است که همه انسآن‌ها، حتی آنانی که 

به دین ســابق خود وفــادار مانده‌اند، با تفاهم و همکاری، بــرادری و برابری زندگی 

کنند)مارسل بوآزار، 1369، 204-202(. 

در جهت تائید و تاکید برابری در اســام، عدم علو و برتری طلبی، در ذیل روابط 

عادلانه مطرح می‌شود. در متن نامه پیامبر اسلام به سران عصر خود نیز همان مطالب 

می‌درخشد. الا تعلوا علی و أتونی مسلمین)نمل، 31(. یعنی شما بر رسالت من برتری 

طلبی نکنید و منقاد دین خدا باشید که من هم تسلیم اویم. آری عدم علو و پرهیز از 

برتری طلبی، همان روابط عادلانه و کنار نهادن ســتم است)عبدالله جوادی آملی، 1391، 

 .)49

اصل برابری جوامع، ازاصول مســلم در توسعه روابط دوستانه و تامین رفتار برابر 

اســت، با توجه به نقش اصل برابری کشورها در توسعه روابط دوستانه بین المللی و 

تامین عدالت جهانی، تبیین دیدگاه اسلام ضروری می‌نماید)عبدالحکیم سلیمی، 1390، 

233(. نژاد پرستی، خود برتربینی، نادیده گرفتن حقوق دیگران و پیامدهای ناگوار آن، 

به تدریج جامعه جهانی را بیدار کرد و همه کشــورها به این درک رسیدند که رعایت 

اصل برابری جوامع به نفع همگان اســت. از لحاظ نظری، اصل برابری کشــورها تا 

حــدی جایگاه واقعی خود را در عرصه بین المللی پیداکرد و به عنوان یکی از اصول 

مســلم حقوق بین الملل مورد توجه قرار گرفت. میثــاق جامعه بین الملل براین امر 

تصریح داد: دولت‌ها در برابر قانون مســاوی هستند. تساوی در برابر قانون، تساوی 

مشــارکت در وضع مقــررات مربوط به منافع جامع ملل را به عهــده دارد)عبدالحکیم 

سلیمی، 1390، 236(. همانگونه که برابری بین انسآن‌ها در چارچوب ارزشهای اسلامی 

به عنوان یک ارزش همگرا ســاز مهم اســت، در میان دولت‌ها و کشورها نیز ارزش 

برابری مورد توجه جدی قرار گرفته اســت. در نظام حقوقی اسلام، اصل اخوت نوع 

بشر مطرح شــده که فراتر از اصل برابری کشورها و جوامع است. همانگونه که همه 
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انســآن‌ها در اصل آفرینش برابرند، کشورها نیز از نظر حقوقی برابرند. آیات متعددی 

اشــاره به برابری انســآن‌ها دارد؛ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنکم 

شــعوبا و قبائلا لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم)حجــرات، 13(، یا ایها النای اتقوا 

ربکــم الذی خلقکــم من نفس واحده و خلق منها زوجهــا و بث منهما رجالا کثیرا 

و نساء)نســاء، 1(، کان النــاس امه واحده)بقــره، 213(، وهوالذی انشــاءکم من نفس 

واحده)انعــام، 98(، وهوالذی خلقکم من نفس واحده)اعراف، 189() عبدالحکیم ســلیمی، 

 .)240-239 ،1390

اهمیــت برابری به گونه‌ای اســت که برابری به عنوان ارزش بنیادی حقوق بشــر 

مدرن مطرح شــده اســت؛ هرچند که برابری به عنوان ارزش حقوق بشری از دیدگاه 

غربی با برابری ازدیدگاه اســامی، تفاوت‌های دارد. اما آنچه مسلم است، اتفاق نطر 

اســام و غرب مدرن در ارزش برابری است، جدا از اختلافات‌شان در مصداق‌های 

برابری و یا برابری مطلق و مقید، از منظر حقوق بشر مدرن، برابری، به معنای تساوی 

همه افراد در برابر قانون و حمایت یکســان قانون از همگان است. ماده اول اعلامیه 

حقــوق می‌گوید: تمام افراد بشــر آزاد به دنیا می‌آینــد و از لحاظ حیثیت و حقوق با 

هم  برابرند)ســیدعلی میرموسوی، ســید صادق حقیقت، 1388، 254(. ماده 7 اعلامیه و ماده 

26 میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاســی نیز برابری انسآن‌ها را مودر تاکید قرار 

داده است. این برداشــت از برابری درغرب از سویی، با اصل آزادی ناسازگار بوده و 

از ســوی دیگر، در مقام عمل جز در برخی از موارد، توفیق چندانی نداشــته است. 

به هر حال تســاوی در برابر قانون، امری غیر از قانون یکســان برای همگان اســت. 

برابری در مواد اعلامیه و میثاق، هر دو مولفه را شــامل می‌شود و بر نفی تبعیض‌های 

مبتنی بر مذهب، جنســیت، زبان، رنگ و نژاد تاکید دارد)سیدعلی میرموسوی، سید صادق 

حقیقت، 1388، 254-255(. اما وقتی از برابری در اســام صحبت می‌شــود، به طور 

مشــخص منظور برابری در موارد مشخص می‌باشــد، نه برابری در تمام جهات، از 

جمله برابری‌های مذکور، برابری در خلقت اســت. همه انسآن‌ها مخلوقات خداوند 

هستند و یکسان خلق شده‌اند، و از این جهت باهم برابرند، کسی را بر دیگری برتری 

نیست. حیثیت انسانی همگان به یک میزان است)سیدعلی میرموسوی، سید صادق حقیقت، 
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1388، 255(. به همین جهت گفته شده است که آیات در مورد خلقت انسان به شکل 

مذکــر و مونث و قبیله قبیله: یــا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکــر و انثی و جعلناکم 

شــعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ان اللــه علیم خبیر)حجرات، 13(

دو احتمال دارد: الف- آیه برای ازبین بردن افتخار کردن و فخر فروشــی به نســب‌ها 

نازل شــده است. ب- آیه برای نفی مطلق اختلاف طبقاتی و نشان دادن برابری نازل  

شــده است. علامه طباطبایی وجه دوم را ترجیح می‌دهد)سیدعلی میرموسوی، سید صادق 

حقیقت، 1388، 256(. بنا براین آیه در صدد بیان این مســاله است که همه انسآن‌ها در 

حقیقت انســانیت، یکسان می‌باشند و در این امر، مواردی نظیر شکل، رنگ، زبان، 

قبیله و نســب تاثیری ندارد، این امور فقط برای تنظیم روابط اجتماعی و بازشناســی 

یکدیگر اســت. نکته مهم در آیه، آن اســت که خداوند ملاک اصلی بزرگواری برای 

انسان را تقوا شمرده و فرموده که بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شما است. 

اهمیت بیان آن اســت که آنچه معمولا موجب تبعیض می‌شود، افتخارات مادی 

اســت و خداوند متعال با این بیان نشــان داده است که اساســا این امور مایه افتخار 

آدم نمی‌باشــد. در امور معنوی هم که افتخار حقیقی انســآن‌ها است، هیچ تزاحم و 

تعارضی وجود ندارد که به تبعیض منجر گردد. 

سیوطی درکتاب الدر المنثور از جابربن عبدالله انصاری نقل می‌کند: پیامبر اکرم 

در ایام تشــریق، در حجه الوداع در منطقه منا، برای ما ســخنرانی نمود و فرمود: ‌ای 

مردمان! همانا پروردگارشــما یکی اســت همانا پدر شما یکی است، هیچ برتری نه 

برای عرب برعجم و نه برای عجم بر عرب و نه برای ســیاه بر سرخ و نه برای سرخ بر 

ســیاه وجود ندارد؛ مگر به سبب تقوا. هرآیینه بزرگوارترین شما نزد خدا پروامندترین 

شــما است. آیا سخنم را رسانیدم؟ گفتند: بلی، ‌ای رسول خدا، فرمود: پس حاضران 

به غایبان برسانند. 

در روایت مشــهور آمده است که الناس سواءکاسنان المشط. بنا براین، خاستگاه 

برابری انســآن‌ها در بینش اسلامی، تســاوی آنان در ارتباط با خالق خویش و برابری 

در پیدایی اســت. از این رو، در حیثیت مشــترک انســانیت همه با هم برابرند. حتی 

به وجود برخی از نابرابری‌ها در منابع دینی اشــاره شــده اســت، اما این نابرابری‌ها 
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موجب محرومیت کسی از حقوق اولیه‌اش نمی‌شود. برخی از این نابرابری‌ها طبیعی 

و برخی اکتسابی است، ولی هیچ یک موجب محرومیت کسی از حقوق اولیه انسانی 

خویش نمی‌شود. نابرابری طبیعی اگر موجب محرومیت از برخی امکانات می‌شود، 

درحیثیت انســانی افراد خللی وارد نمی‌کند و نابرابری‌های اکتسابی نیز ممکن است 

موجب پاره‌ای از امتیازات اجتماعی شــود، ولــی در حقوق اولیه تاثیری نمی‌گذارد. 

به علاوه، حکم برابری بر اساس نوع انســآن‌ها می‌باشد)سیدعلی میرموسوی، سید صادق 

حقیقت، 1388، 258-255(. 

اما اگر برابری را به معنای رعایت اســتحقاق‌ها در نظــر بگیریم، اصولا نابرابری 

در اسلام وجود ندارد و هرکســی برخوردار از استحقاق خودش هست، اگر تفاوتی 

میان انســآن‌ها دیده می‌شــود، این به معنای نابرابری نیست بلکه به معنای استحقاق 

متفاوت انســآن‌ها است. از آن جا که نظام حقوقی اسلام بر اساس مصالح و مفاسد 

نفس الامری، که شــارع در افعال و رفتارها تشخیص داده است، شکل گرفته و در آن 

استحقاق طبیعی رعایت شده است و برابری در آن نیز به معنای رعایت استحقاق‌ها 

است، پاره‌ای نابرابری‌های شــکلی در آن دیده می‌شود، و در حقیقت می‌توان گفت 

از نظر اسلام، برابری در استحقاق‌ها به معنای قانون یکسان برای همه نیست. 

البته ناگفته نماند که برابری با عدالت متفاوت اســت و از سوی برابری به صورت 

مطلق نه امکانپذیر اســت و نه مدنظر. در مفهوم برابری عدم اختلاف نهفته اســت و 

بحث از عدالت آن گاه مطرح می‌شــود که اختلافی وجود داشته باشد. برابری مطلق 

امری، با واقعیت، ناســازگار است. انســآن‌ها هم از حیث شکل و سیما و هم از نظر 

استعدادها و امکانات نابرابر زاده می‌شوند و از این رو هیچ متفکر و یا مکتبی از برابری 

مطلق جانبداری نکرده است، حتی کسانی مانند سوسیالیست‌ها از برابری فرصت‌ها 

گاهند که برابری مطلق در مقام عمل تحقق ناپذیر اســت. انســآن‌ها از  دم می‌زنند، آ

آغاز از نظــر وراثت، تربیت خانوادگی، وضع طبقاتی و نظایر آن، دارای فرصت‌های 

نابرابرند. نمی‌توان به نقطه تســاوی رســید و گفت؛ از این به بعــد، همه نابرابری‌ها 

اســتحقاقی اســت. مراد هواخواهان عدالت نیز، برابری مطلق نبوده است)ســیدعلی 

میرموسوی، سید صادق حقیقت، 1388، 299(. 
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اعتدال-۸۳.	

از جمله آموزه‌های محوری که علمای اخلاق درتبیین جوهره اخلاق به آن تمسک 

جســته‌اند، اعتدال است. منظور از اعتدال، تنظیم بین قواست به گونه‌ای که از افراط 

و تفریط، بازیگر را باز دارد. براین اســاس مبنای بد اخلاقی، خروج از اعتدال است 

که لازم می‌آید برای اخلاقی نمودن یک فضا بر آن فایق آییم. از این منظر اســت که 

رسول خدا فلســفه وجودی رســالت خویش را ایجاد اعتدال در بین مخاطبان‌شان 

دانسته‌اند. 

فلذالک فادع و اســتقم کما امرت و لا تتبــع اهوائهم و قل آمنت بما انزل الله من 

کتــاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لاحجه بیننا 

و بینک الله یجمع بیننا و الیه المصیر)شــوری، 15(، صرف تاکید خداوند بر امر ایجاد 

اعتدال درکنار ایمان و اسلام و برجسته ساختن این اصل، حکایت از ارزش راهبردی 

آن دارد. 

اعتدال از حیث ماهیت چنان است که می‌توان برای آن مخاطب عام جستجوکرد. 

لق توکل، که لازمه ایمانی دارد، اعتدال ضرورتا با ایمان فهم نمی‌شود. به 
ُ

برخلاف خ

همین خاطر است که این رکن اخلاقی می‌تواند در عرصه مناسبات بین المللی مورد 

توجه ویژه قرار گیرد)اصغر افتخاری، 1390، 429(. 

 رعایت میثاق‌های بین المللی-۹۳.	

رعایت میثاق‌های بین المللی واجب تر از یاری کردن مسلمان است و از مصادیق 

عدالت محوری است. کسانی که تنبلی کردند و با تمکن از هجرت از مکه به مدینه 

مهاجرت نکردند، هرچند مومن بودند، با این حال اگر همین افراد مشکل دینی داشتند 

و عده‌ای به آن‌ها حمله کردند، مهاجران باید به کمک آن‌ها بشــتابند. مگر آن طرف 

درگیر با مهاجران، میثاق عدم دخالت درکار آنان بســته باشد که در این حال رعایت 

عهد لازم بود. در نتیجه آنان حق ندارند آن مســلمان درگیر را یاری کنند، زیراگرچند 

یاری کردن مسلمان واجب است ولی واجب تر از آن رعایت میثاق بین المللی است 

که از مصادیق عدالت محوری است)عبدالله جوادی آملی، 1391، 49-48(. 
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اســتقامت در پیمآن‌ها مورد تاکید شدید اسلام است  و آن را به عنوان ارزش غیر 

قابل بازگشــت می‌داند، که باید رعایت گردد. استقامت به مثابه وفاداری به پیمان که 

امری دوطرفه بوده و خداوند متعال تصریح دارد که مشرکان بر ذمه شما عهد و پیمانی 

ندارند، مگر آن پیمآن‌هایی که ســابق بر این بســته‌اند و نســبت به اجرای آن وفادار 

مانده‌اند، که شــما نیز موظف به اجرای این پیمان هستید. چنانکه ملاحظه می‌شود 

استقامت در این آیه شریفه ثمره‌ای کاملا عینی دارد و از التزام به پیمآن‌ها با مشرکان، 

لقی فرا ایدئولوژیک تعریف شــده 
ُ

حکایــت می‌کنند. بدین معنا که التزام بر عهد، خ

است) اصغر افتخاری، 1390، 430(. 

اســتقامت نیز اگرچه با عنصر ایمان فهم می‌شــود، اما از دو حیث)سلبی وایجابی(

روابط بین الملل را متاثر می‌سازد؛ وجه ایجابی آن تعهد و الزامی را در بر می‌گیرد که 

مسلمانان نسبت به پیمآن‌هایشان پیدا می‌کنند و از این طریق نوعی اطمینان خاطر نزد 

امضاء کنندگان پیمان برای استمرار آن‌ها و بهره مندی از مزایای پیمآن‌ها، پدید می‌آید، 

وجه سلبی آن نیز بر جدیت و استواری مسلمانان دراجرای تکالیف‌شان و صیانت از 

هویت‌شان دلالت دارد)اصغر افتخاری، 1390، 431(. لذا رعایت میثاق‌های بین المللی 

می‌توانــد از طریق ایجاد و تقویت اعتماد و همکاری‌های بین المللی،  زمینه ســاز 

کاهش تنش‌های سیاسی، گفتگوهای سازنده میان کشورها شود، و همچنین موجب 

تامین امنیت جمعی، رشــد اقتصادی، ارتقای حقوق بشــر و همکاری‌های مختلف 

میان کشورها و در نتیجه همگرایی کشورها گردد. 

امکان و مراحل همگرایی-۱۰۳.	

	.-۱۰۱۳ همگرایی  در قالب وحدت و اتحاد: -

هرچنــد که وحدت به معنای ایجاد حکومت جهانــی واحد و از بین رفتن کامل 

اختلافات در ســطح جهانی دشوار اســت، اماوحدت به تعبیر کانت در همزیستی 

مســالمت آمیز ملت‌های مستقل و همکاری آن‌ها با همدیگر امر ممکن و امکانپذیر 

است. وجود تهدیدات مشترک، و همچنین وابستگی متقابل اقتصادی و فعالیت‌های 

جنبش‌های جهانی و فشار افکار عمومی ممکن است زمینه ساز تسهیل همکاری‌ها 
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و همزیســتی مســالمت آمیز ملت‌ها در روابط بین الملل باشد. لذا همکاری پایدار 

کشــورها در اطراف اهداف و منافع مشــترک، کاهش اختلافات و تلاش برای ایجاد 

نظم عادلانه با اصلاح در ســاختارها و نهادها می‌تواند زمینه ساز ایجاد نظم عادلانه 

و همگرایی کشــورها در روابط بین الملل باشــد.  اما از منظر اســام همگرایی در 

قالب وحدت واتحاد نیز امکان پذیر می‌باشــد،  به همین جهت از منظر اســامی، 

سطوح مختلفی برای وحدت در نظرگرفته  می‌شود که به ترتیب از مرحله پایین شروع 

می‌شود تا به مرحله جهانی برسد. 

 حوزه‌های اتحاد عادلانه-۲۰۱۳-.	

- امت اســامی: گاهی از وحدت در سطح امت اســامی سخن گفته می‌شود 

چنانکه می‌فرماید: مومنان برادران همدیگرند: انما المومنون اخوه... )حجرات، ایه 10(

یا المومنون اشداء علی الکفار رحماء بینهم)فتح، آیه 29(. 

- پیروان ادیان توحیدی: در پرتو توحید زندگی مســالمت آمیز داشته باشید. قل یا 

اهل الکتاب تعالوا الی کلمه ســواء بیننا و بینکم الا نعبد الاالله و لانشرک به شیئا)آل 

عمران، 64(

- جوامع بشری: خدای سبحان، هرچند اعتقاد کافران و مشرکانی را که به جامعه 

اسلامی آسیبی نمی‌رسانند و بر ضد آنان توطئه نمی‌کنند، مبغوض دانسته است؛ ولی 

مســلمانان را نهی نمی‌کند که با آنان زندگی مســالمت آمیز داشته باشند و با آن‌ها به 

نیکی و عدالت رفتار کنند، چون خداوند عدالت پیشــگان را دوست دارد، گرچه این 

عدالت محوری نسبت به کافران باشد: لاین‌هاکم الله عن الذین لم یقتلوکم فی الدین 

و لم یخرجوکم من دیرکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین) ممتحنه، 

8() عبدالله جوادی آملی، 1391، 73(. 

برای رسیدن به امت واحده جهانی در مرحله نخست باید همگرایی میان کشورهای 

همسو افزایش یابد، زیرا در نظام بین الملل موجود و در عصر جهانی شدن، واگرایی 

و تفرقه بیش از هر زمانی قدرت کشــورهای را کاهش می‌دهد. در مرحله دوم، برای 

رســیدن به ساختار امت واحده جهانی، به عنوان یک آرمان که همه ملت‌ها را شامل 
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شود، تمایزهای سرزمینی و مرزهای ملی نباید منشاء اجتماعی کشورها باشد، بلکه 

اهداف و غایات الهی و انســانی که مقصد اصلی یک امت واحده است، باید منشاء 

اجتماع مردم قرار گیرد. 

در نظام بین الملل موجود ناســیونالیزم و تاکید بر علقه‌های ملی مبنای تشــکیل 

کشورهاست، در حالی که در روابط بین الملل متعالیه، ضمن آنکه مرزهای جغرافیای 

و ســرزمینی را به رسمیت می‌شناسد، در تحلیل سطح کلان، آن را ضرورت مطلق و 

دائمی نمی‌داند، بلکه خواهان اتحاد و یکپارچگی و وحدت عقیدتی انســآن‌ها است 

و از همــه می‌خواهد که به ریســمان الهی درآویزند و متفرق نشــوند و تعصب‌های 

نامعقول را که باعث بروز بحران، تفرقه و منازعه اســت، کنار نهند)محمدستوده، 1396، 

 .)202 -201

نتیجه گیری.۴	

همگرایی بین المللی از خواســت‌های مهم بشری اســت که در صورت تحقق، 

می‌تواندآینده جامعه بشــری را دگرگون و آن را به ســوی صلح و ثبات پایدار و توسعه 

و پیشــرفت دوامــدار هدایت نماید. اما اینکه با چه شــیوه ومکانیســم می‌توان این 

همگرایــی را ایجاد نمود، دقت نظری عمیق و پژوهــش کافی و دقیق را می‌طلبد که 

باید پژوهشــگران انجام دهند و از دل راه حل‌های متفاوت، بتوان به راه حل مطلوب 

دســت یافت. قطعا یکی از راه حل‌ها، راه حل‌های هنجارگرایانه نسبت به همگرایی 

بین المللی اســت و اینکه کدام هنجارها و ارزشهای مشترک  می‌توانند همگرایی بین 

المللی را ایجاد نماید؟ با توجه به منظر اســامی ارزشهای مشترکی را باید شناسایی 

و معرفی نمود که با ترویج و گسترش آن در جوامع و میان رهبران سیاسی دولت‌ها و 

در ســطح نظام بین الملل می‌توان همگرایی را ایجاد نمود. ارزشهای مهم و مشترکی 

در منابع دینی و اســامی وجود دار که به عنوان ارزشهای فطری و ارزشهای اسلامی 

می‌توان از آن‌ها به خوبی استفاده نمود. در این نوشته به سراغ این ارزش‌ها رفته‌ایم و 

از میان ارزشهای گوناگون فقط به چند ارزش مهم و مشترک فطری و انسانی برخاسته 

از منابع دینی دین اســام توجه صورت گرفته و اینکه ترویج ارزشها می‌تواند، نقش 
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هویت ساز و منافع ساز و در عین حال بستر مشترک تصمیم گیری‌ها را فراهم نماید. 

از جمله این ارزشها می‌توان از ارزش عدالت، برابری، اعتدال، میثاق‌های بین المللی 

و... نام برد که با درونی شــدن این ارزشــها و با ترویج و گســترش آن‌ها می‌توان به 

همگرایی در میان کشــورها و مشخصا در روابط بین المللی امیدوار بود. هرچند که 

شناســایی ارزشهای مشترک و ترویج و گســترش این ارزشها و نهادینه شدن آن‌ها به 

عنوان ارزشهای مشترک، فعالیتی است که با استمرار، تداوم وگذشت زمان طولانی، 

تدبیر و راهبرد درست، امکان پذیر و میسر می‌باشد. 

منابع و مآخذ: .۵	

 - قرآن کریم

 امجد، محمد، )1394( سیاســت و حکومت در ایالات متحده، تهران، ســمت، .۱ 

چاپ دهم. 

 برزآبادی فراهانی، مریم، )1375( موانع همگرایی در منطقه دریای خزر، )پایان نامه .۲ 

کار شناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی(. 

 بوآزار، مارســل، )1369(اســام وجهان امروز، ترجمه مسعود محمدی، تهران، .۳ 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 

 جکسون، رابرت، گئورک سورنسون، )1385(درآمدی بر روابط بین الملل، مهدی .۴ 

ذاکریان، احمد تقی زاده، حسن سعید کلاهی، تهران، نشرمیزان، چاپ دوم. 

 جوادی آملی، عبدالله، )1391( روابط بین الملل در اســام، قم، مرکز نشر اسراء، .۵ 

چاپ دوم. 

 حیدری، مختار حسین، )1396( حقوق بشر، کابل، نشرواژه. .۶ 

 خرم آبادی، یدالله، ســکینه ملکی، )1393( ارزش شناســی و تاثیر تربیتی آن از .۷ 

دیدگاه شــهید مطهری، فصلنامه پژوهش در فلســفه تعلیم و تربیت، سال اول، 

شماره دوم، زمستان: صص152-135. 

 دانش، فرهاد، )1394( سازه انگاری الکساندر ونت: امتناع گذار از بن بست‌های .۸ 

تئوریک روابط بین الملل و دست یابی به راهی میانه، جستارهای سیاسی معاصر، 



                     185    

قن  
ش عد
ا
 لت
همگر در

یی بینا
 
المللی

از 
منظر ا 

س

ال ٭ 

پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، تابستان، شماره دوم، 

پیاپی 16: 74-49. 

 دلشاد تهران، مصطفی، )1385(، سیره نبوی« منطق عملی، ج2، تهران، دریا. .۹ 

دوئیرتی، جیمز، فالتز گراف، )۱۳۸۴(، رابرت، نظریه‌های متعارض در روابط بین ۱۰ .

الملل، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، تهران، قومس، چاپ چهارم. 

دهبنه، مجید روحی، )1393(مفهوم سازی همگرایی و منطقه گرایی در روابط بین ۱۱ .

الملل از منظر ســازه انگاری)مطالعه موردی: اتحادیه اروپا(، فصلنامه علمی پژوهشی 

پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره 4، آذر، شماره 3) پیاپی 13(: 155-122

دهقانی فیروز آبادی، سید جلال، )1400(اصول و مبانی روابط بین الملل، ج2، ۱۲ .

تهران، سمت، چاپ چهارم. 

 اصغر، افتخــاری، )1390(اخلاقی نمودن روابط بین الملل؛ رویکرد قرآنی، در ۱۳ .

ذاکریان، مهدی، اخلاق و روابط بین الملل، تهران، دانشگاه امام صادق. 

لیمی، عبدالحکیم، )1390(، حقوق بین الملل اســامی، قم، مرکز بین المللی ۱۴ .

ترجمه و نشر المصطفی. 

-------------- )1382(، روابــط بین الملل در اســام بررســی مراحل ۱۵ .

تاریخی، معرفت، ، شماره 70: 81-69. 

ســیف زاده، سید حســین، )۱۳۷۶(، نظریه پردازی در روابط بین الملل: مبانی و ۱۶ .

قالبها، تهران، سمت. 

عبدالله خانــی، علی، )1383(، نظریه‌های امنیــت، مقدمه‌ای برای طرح ریزی ۱۷ .

دکترین امنیت ملی، تهران، موسسه فرهنگی ابرار معاصر، چاپ سوم. 

قربان نیا، ناصر، )1378( اخلاق و حقوق بین الملل، تهران، سمت. ۱۸ .

قوام، عبدالعلــی، )1385(تجزیه و تحلیل ابعاد گوناگون همگرایی در روابط بین ۱۹ .

الملل، مطالعات بین المللی، سال دوم، شماره 4، پیاپی 8: 24-1. 

محمد، ســتوده، )1396(، نظریه‌های روابط بین الملــل: درآمدی بر روابط بین ۲۰ .

الملل متعالیه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. 

مشیرزاده، حمیرا، )1388( تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران، سمت، ۲۱ .



186                      

19
ره  

ما
  ش

،14
04

ن 
ستا

 تاب
م، 

نج
 \پ

ال
، س

وثر
م ک

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

چاپ چهارم. 

مصباح یزدی، محمد تقی، )1391( پیش نیازهای مدیریت اسلامی، قم، موسسه ۲۲ .

آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 

معین، محمد، )۱۳۷۵(فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، چاپ نهم. ۲۳ .

میرصانع، ســید محمدرضا، محمد حسن جعفری، حســن خجسته، )1402( ۲۴ .

ارزش‌های اســامی حاکم بــر شناســایی وضعیت مطلوب در ســازمآن‌های 

رســآن‌های از منظر قــرآن کریم،  معرفت فرهنگی اجتماعی، ســال چهاردهم، 

شماره دوم، پیاپی 54: 118-99. 

میرموسوی، سید علی، سید صادق حقیقت، )1388( مبانی حقوق بشر ازدیدگاه ۲۵ .

اســام و مکاتب دیگر، تهران، سازمان انتشــارات پژوهشگاه فرهنگ اسلامی، 

چاپ چهارم. 

ونت، الکساندر، )1386( نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، حمیرا مشیرزاده، ۲۶ .

تهران، وزارت امورخارجه، چاپ دوم. 

27. https: //www. iisajournals. ir/article_41966. html

28. https: //hawzah. net/fa/Article/View/89208 

29. https: //ensani. ir/fa/article/361709/

30. https: //ensani. ir/fa/article/132333/

31. https: //ensani. ir/fa/article/540526/






